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 چكيده

شي ضمنين مقالهانويسندة و تجدد معتقد است در ذهنيت بررسي جهان نمادين باستان، اسلام عي

و اسلامي،ايرانيان و از اواخر- ميان جهان نمادين باستاني  سدة شيعي پيوندي تاريخي وجود دارد

ت،نوزدهم و سيسات تمدني، شكلأ ورود تجدد به ايران با دستاوردهايي نظير گيري جنبش مشروطه

ن گسست، ذهنيت ايرانيانايبا وجود. حكومت پهلوي سبب گسست در اين ذهنيت شده است

و تاكنون نتوانسته جهان نمادين تجدد را در خود ويژگي هاي نمادين خود را حفظ كرده است

.نهادينه سازد

 واژگان كليدي

 نماد، ذهنيت نمادين تجدد،،جهان نمادين باستان جهان نمادين اسلام شيعي،

 Email: majidostvar@iaurasht.ac.ir 01314223308: فاكس.1
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 مقدمه
ب و اسـطوره. آورد رمينمادهاي هر ملتي از درون نظام فرهنگي آن سر نظام ارزشي، دين، آيـين

و معنـويها سدهبخشي از باورهاي ملي، حاصل مثابة به اسـت كـه هـايي انـسان تـلاش مـادي

.كشورندهر سازندة روحية ملي،مجموع در

و همـين ذهنيـت بـيش از حـد نمـادين شايدنمادهاي ايراني در ذهنيت ايراني نهفته است

ملوجه مميزة اصلي،ايراني . باشدهاتايرانيان با ديگر

و منش ايرانيان به محد محيط اجتماعي در تكوين روحيه ثر بوده كـه هـر ايرانـي را بـهؤي

و تمدن ايراني،هر. كرده است تبديل نمادي از دنياي نمادين خويش  و پرداختة فرهنگ  ساخته

و قهرمانان مشتركي شاكلة استچندهزارسالة ايراني ب ايرانو روحيات را تـشكيل داده او ودني

از. است و محيط اجتماعي راهبسياري از باورهاي مشترك، به نسلاز خانواده، همسالان نسلي

و ذهنيت نمادين ايراني را ساخته استديگر . منتقل شده

به گذشتة پرعظمت ايران ،مجمـوعدرخـوريم كـه اي برميي برجستههايبه ويژگ،با نگاهي

و نظم مي ذهن تاريخي ايرانيان را ، نيست اگر بگـوييم كـه در طـول تـاريخ چندان بر خطا دهد

و نمادين داشته پررنگ  بارهـا،اين ذهن تاريخي در طول حيات طـولاني خـويش. اند حضوري

و قيام، اعتراضهاشنگاهي به جنب. است ده شده آزمو هـاي ايرانيـان در مقابلـه بـا بيگانگـان، ها

و پر  و سكوت طولاني و همه از ويژگهاتمعنا در مقابل مصيبفرهنگ تهاجم ي ذهـنهاي، همه

كه در مرده :1378كـوب، زريـن(ريگ حوادث تاريخ، خود را به محك تجربه زده است ايراني است

15-9(.

ت ايران،از نظر ما جهـان نمـادين ايـران نخـست،: ثير سه جهان نمـادين بـوده اسـتأتحت

در؛ شيعي-جهان نمادين اسلامي دوم،؛باستان و غربگرايانـه كـه،نهايتو  جهان نمادين تجـدد

.تركيب جديدي از نمادها را در ذهنيت نمادين ايراني وارد ساخته است

سه جهان نمادين تداوم نمادين ازبه،ذهن ايراني با وجود اين و زنگارهـاي هجمـه دور هـا

و بسياري از عناصر تشكيل  آن تاريخي نبوده نگـريو سـطحي دستخوش خرافات، ريـا،دهندة

.شده است

تا ما در اين مقاله اينةبنابراين فرضي به ايران، ايرانيان با كه پس از ورود اسلام برأست كيد

و پـاره در حفظ،فرهنگ باستاني  و فرهنگ ايراني در كنـار اسـلام اهتمـام ورزيدنـد از زبان اي

و عرفان ايراني تداوم پيـدا كـرد  مـا بـا ورود تجـدد، گسـستيا؛عناصر باستاني در قالب اشراق

وبه اين، با وجود. بزرگ در ذهن ايراني ايجاد شد  لحاظ تاريخي ميـان جهـان نمـادين باسـتان

از ميـان رفـتن اسـاس ايـن سبب تجددوه همسويي برقرار بود، شيعي-جهان نمادين اسلامي 

.ه استنشدهمسويي 
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و سپس اين مقاله، در را-ن نمادين اسلامي جها، نخست جهان نمادين ايران باستان  شـيعي

مي به و بحث بـديهي اسـت ايـن. كنـيم مـي ابعاد ورود تجدد را به ايران واكـاوي گاهآنگذاريم

و روي ادعـاي بررسـي همـه هيچبه پژوهش، نظـر تنهـا، جانبـة جهـان نمـادين ايـران را نـدارد

تيپژوهشگر مي كيد بر دادهأ را با . كند هاي تاريخي مطرح

و.1  ابعاد جهان نمادين ايران باستانتاريخچه
مهـاجرانرا امپراتـوري آريـايي ايـران نخـستين،از مـيلاد پـيش هـاي هـزارة نخـست در نيمه

و پـارسهاآن. كردندگذاري در نواحي غرب فلات پايه) ويچ ايران( وئجه آيرانه  از طوايـف مـاد

كه از دش بههاتبودند و آرال سر با معيشتيه،حركت درآمدي بين خزر و چادرنشين در  بدوي

و بين در.النهرين آشنا شدند راه خود با زندگي شهرنشيني آسياي صغير، قفقاز كشمكش قدرت

مياي اين منطقه، لزوم پيدايش نيروي تازه  و همين الزام، مهـاجران آريـايي را بـه را ايجاب  كرد

گكم.)69-70: 1368 كوب، زرين( صحنة تاريخ كشاند كه تضادهايي بزرگ را كم سرزميني شكل رفت

و بيابـان سرزمين جنگل؛در خود پديد آورد  و هـا و مرطـوب و سرسـبزي، خـشك هـا، كـوير

و  و لباس پوشيدن نيـز بـه اقتـضاي جغرافيـاي. شرق سرزمين شمال، جنوب، غرب نوع تغذيه

و درنتيجه  مي تأثير فرهنگ را تحت،ايران متفاوت بود و اين فرهنگ خود ون، هاي گوناگ گرفت

ب  و سنن متفاوتي نيز ميهآداب و روم. آورد وجود  تـأثير مردم مغـرب ايـران، پيوسـته از يونـان

و مشرق آنچنان؛اند گرفته و زمين بودهكه مردم شرق تحت نفوذ هند  ايـران،سـبب ين همـ بـه اند

به به و جغرافيايي و غرب درآمد لحاظ تاريخي  فـزونا.)9-1368:10 هينلـز،( صورت پلي ميان شرق

گيـري بر جغرافيا، وسوسة اقوام براي تهاجم به ايران نيز يكي ديگر از عوامل فرهنگي در شكل

مي هايهحمل. ذهنيت ايراني بود  به ايران سبب پرسـتي شد كه روح قهرمان متعدد اقوام خارجي

مو،رو از اين. شودو نبرد با پليدي در اين سرزمين از تداومي تاريخي برخوردار  جـود دوگانگي

و بدي در  و تورانيـان هميشگيو نبرد شاهنامهميان خوبي دهنـدة وجـود بـارز نـشان،ايرانيـان

و دشمن  ميـان هميـشگي لحاظ وجود ايـن نبـردبه. در تاريخ سياسي ايران استيعنصر پليدي

به  و مهاجمان، ذهنيت ايراني و قهرمان ايرانيان  درون نيرومنـدي ذخاير، پروري منظور نمادسازي

. نهفته داردخود

و انتقال اين عناصر فرهنگي از نسلي بـه نـسل ها، قهرمان ها، افسانه وجود اسطوره هاي ملي

و ابعاد واقعي جهانهاه از جنب،ديگر مي شمول  ذهنيـت،دهد كـه درمجمـوع گراي فرهنگي خبر

و مبـارزه بـا بـدي، برگـزاهاتخصل. داده است شكلايراني را ريي پهلـواني، دفـاع از نيكـي

و بـسياري از آيـين جشن آن هاي ملي و اسـتمرار ، حتـي پـس از ورود اسـلام، در ايـران هـا هـا
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و درون آدميـان نهادينـه شـدهةدهند نشان و بـا اسـت قدرت نفوذ فرهنگي است كـه در ذهـن

.)72-75: 1381 زاده، نقيب( شود حوادث تاريخي منهدم نمي

ح به كه اسـاس هويـت سبب ويژگي خاص ذهن ايراني، در ايران نوعي س ملي وجود دارد

و بيرون از حوزة حكومت مركزي شكل گرفته است ينديافر. ايرانيان بر شالودة آن استوار بوده

و ملت  و حس ملي-كه عكس آن در بسياري از كشورهاي غربي اتفاق افتاد هات دولرا دولت

آن، قويدهبوسنگ خارا همچونمانايي فرهنگ ايرانيان، بنابراين. كردندايجاد سـت كـها تـر از

آنهاتنيروي حكوم  به بتواند بـه ناگزيرهات حكومو سادگي تغييرش دهد را از ميان بردارد يا

مي، در غير اين صورت اند؛ سازگاري با آن  و حكومت افزايش مس شكاف ميان مردم ايلهئيابد،

و دست آن كم حكومتكه بسياري از ايرانيان به كنندگان : 1384طباطبايي،(اند درك نكرده درستي را

164-163(.

كه بـا،طور كلي به  جهان نمادين ايران باستان از عناصر فرهنگي قدرتمندي برخوردار است

اين جهان نمـادين. استمرار تاريخي خود را حفظ كرده استها سده، تجميع در ذهنيت ايرانيان

ي از خود بازتوليد كـرده اسـت كـه در فردهي منحصربهاي ويژگ،1 جهانداري ايراني تأثيرتحت 

به اين ويژگ .يمكنمي اشارههايادامه

يخدامحور) الف
هاي با آيين، تربيت اعضاي اجتماع ايرانيان را در انحصار خود داشته، نهاد دين در ايران باستان

مي، نمادين كه مـرد نخستيناز»زرتشت«. كرد گسترة نفوذ خود را تثبيت م فـلات پيامبراني بود

در دين. به آيين ديني او روي آوردند، نخست پيش از ميلادةهزارآغازين ايران در حدود سدة

و  و يكتاست و معنـوي باستاني ايرانيان، اهورامزدا خداي واحد جهان مركب از دو بخش مادي

و دوزخ به د هـاي اعتقـاد براسـاس. پايان كار جهان است كنندة نمايان،همراه بهشت رزرتـشتي،

و كــو و آمــده، پديــد هـاهپايـان جهــان آتــشي بــزرگ از فلــزات  بــدكاران را خواهــد ســوزاند

در نجات مثابةبههاتسوشيان و رهايي انـسان خواهنـد هاي دورهدهندگان به راهنمايي گوناگون

بـرو بنـا بگـذرد) چينـود(آنكه پـس از مـرگ، انـسان بايـد از پـل گـزينش توجه جالب. آمد

.)42-1375:43بهار،( از آن را ندارند گذرگناهكاران توان،كهن هاياعتقاد

شر افزون و به نيروي خير يكـي ديگـر، بر اعتقاد به خداي يكتا، دوگانگي اخلاقي يا اعتقاد

و درنتيجـه  به عرصة رقابـت ايـن دو نيـرو كه جهان خاكي را ،از باورهاي ايرانيان باستان است

فر.1 بهجهانداري ايراني در سامعن هنگ فارسي معين و ادارةي بهلطنت را. نحوي نيكو آورده شده است مملكت اين عنوان

و رسالة دكتري محمدجواد غلامرضا كاشي آثار دكتر سيدةمطالع. براي شيوة حكومت در ايران باستان برگزيدم جواد طباطبايي

. اطلاق اين عنوان به دورة باستان بوده استبخش الهام
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و خيـر. ساختمي مي از فرهنگ ايراني بدليمراقبت دا شاه در اين ميان مظهر وحـدت، نيكـي

مي  و تلقي و او زمين، در ايران شد و سـرزمين بـود،پيوند ميان وحدانيت . ضامن بقاي شاهنشاه

به قدرت اهورامزدا مي،پادشاهان باستاني با اتكا و بـه مـشروعيت سياسـي خود را شاه ناميدند

مي  و معنويت يكي از اركان جامعـة باسـتاني ايـران توجه به خدامح،بنابراين. يافتند دست وري

و هويت ايرانـي به شمار رفته كه در انديشة جهانداري نيز اين اعتقاد سبب يكپارچگي سرزمين

و دنيـاي پـس از مـرگ بـا اعمـال،.شد مي براساس آيين ديني عصر باستان، اعتقاد به رستاخيز

مي  و پندار نيك رقم با كردار و به خورد كهأتتوجه و در اين عصر كيدي بـر عناصـر اعتقـادي

تنوجود داشتمذهبي  و و نژاد سبب تبعيض .شدي قومي نميهاش، قوميت

و پيكار با دروغهاهنوشت  كننـدة بيـان دقـتبه،ي داريوش بر بيستون در پاسداري از حقيقت

و رستگاري ذهنيت ايراني است ار نيك در زمان در عصر باستان، ايرانيان با تكيه بر كرد.برتري

و پيروزي، از خـونريزي  و امپراتـوري ايـران بـا احتـرام بـه بجـا خـودداري مـينافتح كردنـد

 كـوروش يكـي از مـشهورترين پادشـاهان،بـر همـين اسـاس. مظهر وحدانيت بود،يكتاپرستي

به اديان ديگر،باستاني و تسامح نسبت نبه نمـاد جهانـداري در ايـرا، با ايجاد تعادل ميان اقوام

.باستان تبديل شد

نينماد رسوموهانييآ)ب
از دستهدر ايران، با و رسوم نمادين آييناي و تـداومي تـاريخيه روبيها رويـم كـه از اسـتمرار

و از ايران باستان تا ايران معاصر را در بر .دنگيرمي برخوردارند

و با طبيع) وئجه ايران( بسياري از ايزدان آريايي،در عهد باستان  رو، از ايـنت ارتباط داشتند

و آيين، جشنهاشنياي مي هاي فصل جا با دگرگوني در همه ايراني هاي ها ؛گرفت مختلف شكل

و جشن تيرگان يـا پرسـتش آتـشباهاي پاييز نظير جشن نيـز از عهـد عيـدها. عنوان مهرگان

مي،باستان در ايران حايز اهميت بوده   مختص زرتشتيان دهايعي يكي:شدندبه دو دسته تقسيم

كه برجسته عيدهايو ديگري و جشن سده است ملي .)1376:495 بهار،(ترين آنها نوروز، مهرگان

به،اين ميان در و نوزايي ايرانيان، تنها عنـصر برجـستة بزرگ مثابة نوروز ترين جشن زايش

طي هزاران سال تداوم يافته اسـت  تن روز رعي ـهـر پادشـاهي در ايـ. فرهنگ ايراني است كه

و خرمي قرار و مردم نيز دست از كار كشيدهداميممالك خويش را قرين شادي به شادماني،د

و شادي مردم در جايگاه،ها شاه در برگزاري اين آيين. پرداختند مي  در گـسترش، مظهر وحدت

سن. داشت تأثير بسزايي بسياري از رسوم ايراني  نظير، در بزرگداشت نوروزهاتبسياري از اين

.به دوران معاصر انتقال يافته است،سين چيدن سفرة هفت
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و چهارشنبه سنت خانه،همچنين ايرانيـان. سوري نيز ريشه در تاريخ قديم ايـران دارد تكاني

و پنج روز اول سال را جشن گرفتـه  و پوشـيدن هـاه بـا نظافـت خانـ،قديم پنج روز آخر سال

نو لباس خو هاي و شـيريني در خانـه نمـاز مـيو استفاده از عطرهاي و گـل و بـاش گذاردنـد

كه نشان هفت به استقبال فروّشيةسين ةعقيـد رفتند كه بـهمي) روح( هايي هفت امشاسپند است

و،زرتشتيان به خانة قديم بي(گشتند ميان بستگان بازميبه اين ارواح در آغاز سال .)60-62:تا صفا،

از عنوان رسـم خانـهبارا اين مراسم ايرانيان هنوز هم و ديـدار در مـزار درگذشـتگان، تكـاني

مي آخر سال يا روز اول فروردينةشنبپنج و اين مراسـمو دارند گرامي اسـلام بـا تغييـر ديـن

. استمرار يافته استآوردن ايرانيان همچنان

و جوانمردي از ديگر رسوم ايرانيان باسـتان محـسوب مـي تـا دوران كـه شـود آيين عياري

به. مي تداوم يافته است اسلا ب عياران در مقابل نيروهاي اهريمني و براسـاس مـيرستيز خاسـتند

و يـاي راستگويي، دليـري، سـحرخيزي، رازداري، پـاكهايآداب پهلواني از ويژگ  يرونظـري

و در زورخان . حضور داشتندهاهناتوانان برخوردار بودند

به دورهاهسابقة زورخان ومي اشكانيانةدر ايران بهبهها اين زورخانهرسد  آيين لحاظ آداب

و به از نظر مهر و مـردان بـا حركـات،هـاهدر زورخانـ. اند معابد شبيه سبك معماري  پهلوانـان

مي نمادين، خود را به و جسمي براي روزهاي سخت آماده :1382پـور، رسـتم( ساختند لحاظ روحي

و عظم مثابةو به)142-129 به در جنگ،ت ايران نگهبان جهانداري به ياري ها هنگام حملة دشمن

مي  و عـالم بـالا رابطـة،ايرانيان نيز از پهلوانان خود به نيكي يـاد كـرده. آمدند مردم  ميـان آنهـا

و غلـو در سـتايش قهرمانـان در ايران، در طول تاريخ.ساختندمي آسماني برقرار فـراوان مبالغه

. بوده است

و،ين سببهمهب ؛اي ايران باستان از اهميت نمـادين برخوردارنـد پهلوانان اسطوره قهرمانان

و سهراب نمون كاوة آهنگر، بهمن، گرشاسب، فريدون، كهي آرماني پهلوانان ايرانيهاهرستم اند

و سـتم برمـيهاهلحظ در و از جهانـداري ايـران پـشتيبانيي تاريخي به مبارزه با ظلـم خيزنـد

و استي مستمر داشته تأثير در زندگي ايرانيان،ها با پايداري خودنبسياري از اين آيي.ندكن مي

.ستني ممكنهادرك ايران بدون شناخت آن

 استيسونيد ونديپ)ج
و سياسـتكي از ويژگيي انديـشة سياسـي. اسـت هاي فرهنگ سياسي تاريخ ايران، پيوند دين

به سلسله  آنتان را بر پاي اعتقاداتي، جهانداري ايران باس پادشاهي با اتكا مية رابطـة. كـرد استوار

و سياست به زمان آرياييان در ايران برمي  و ميان دين آن گردد  حكومـت، پادشاهانهمة،پس از

به خداي واحد .كردندميمتصل خود را
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ب ميهبررسي متون و سياسـت در انديـشة جامانده از ايران قديم نشان دهد پيوند ميان ديـن

به  مي شاه بقاي شده،ي مشروعيت پادشاه تلقيامعن جهانداري  ـكـرد؛ را تضمين ين سـبب همـه ب

تشاهنامهفردوسي در  و ارادة خداوندي .)1372:56رجايي،(دكنميكيدأ بر پيوند شاهي

م تنسر نامة و سياست در ايران استؤ نيز گشُنـسب تنـسر نامـةدر. يد پيوند دين  آمـده بـه

ملك از يك شكم زاده«:است و در.)1354:53 مينوي،(»گاه از هم جدا نشوند اند كه هيچ شدهدين

وي نظامي عروضي نيز آمده است كه پادشاه نا الةچهار مق و ملـك دو بـرادر«ب امام است ديـن

و نقصان ندارند  و معني از يكديگر هيچ زيادت ب. همزادند كه در شكل ت،حكم اين قـضيهپس

از بعد از پيغامبري هيچ حملي گران و هيچ عملي قـوي تر نظـامي(» تـر از ملـك نيـست پادشاهي

.)1333:18 عروضي،

اب و سياست دو برادرند،ين ترتيبه ملك يا دين و ،در ايـن ديـدگاه. اما يكي نيـستند؛ دين

و سـاختار سياسـي حكومـت و اجتمـاعي اسـت  نيـز او تعيـينراپادشاه وراي ساختار طبقاتي

آن سدهن باستان تا انديشة ايرانيان از دورا. كند مي  ايـن فرهنـگ سياسـي، تأثير تحت،ها پس از

و سياست مي و شاه ايران نيز براي كسب مـشروعيت بيـشتر پادشاه را مظهر تلفيق دين ،دانست

به آسمان متصل .كردميخود را

يزدياهفر)د
كه در متن»خورنه« برگرفته از واژة اوستايي»هرف«واژة وامعنبههاي دورة اسلامي است ي نـور

ب و شاهنـشاهدر. كـار رفتـه اسـتهجلال ايـران باسـتان، پادشـاهي جزئـي از زنـدگي ايرانيـان

ميهنيرومندترين قدرت جامع  و انديش.شد محسوب هي دو بنياني بودند كـهرفةظهور زرتشت

 را بـرايي ظهـور رهبـر قدرتمنـد،زرتشت. واقع شدند مؤثرجهانداري گيري انديشة در شكل

و راستي انتظار برق و پادشاهكشميراري نظم يكتاپرستي نيـز. تنها مظهر تحقق اين آرزو بود،يد

فر كردميانديشة شاهي را تقويت  و اتـصال بـه آسـمانهو شاه با داشتن انـستتو مـي ايـزدي

.كندقدرت متمركزي در جهت برقراري نظم ايجاد 

ف،كندميكيدأت بر آن شاهنامهبراساس آنچه فردوسي در كه صاحب و نيكي استر كسي ،ه

و فـر اسـت هـايو لازمة جهانداري برخورداري از ويژگ است حكومتةشايست .ي زور، آيـين

آنهرفةواسطهب و خـون در پـذيرش و نژاد  ايزدي، پادشاهي تنها متعلق به خاندان شاهي است

ن هركسي به رو، از اين. شود عامل مهمي محسوب مي گـاه شـاهي دسـتبه جايدانتوميسادگي

و خـون شـاهي  به نسب و براي مشروعيت نياز ازهفـر. دارديابد و ظلـم  شـاهي نيـز بـا دروغ

و دروغ دو مفهوم كليدي بين آرياييـان باسـتان.دشوميصاحب آن ستانده در بـوده كـه راستي

بن اهميت بسزايي دار،مشروعيت شاه آرماني و و كردار نيـك همين دليل،هد رشـد سـبب گفتار
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و دروغ م مي سببلك دروغ ايرانيـان باسـتان از نبشتة داريوش، براساس سنگ.شود نابودي آن

و خيانتي عظيم مثابة به و ظلـم بـه در ند؛نفر داشتت عملي قبيح نتيجه شاهنشاه بـا ارتكـاب دروغ

و فر  ميگرعيت، قدرت آسماني كف و زمينة فكري براي بركنـاري او فـراهمي خود را از دهد

.شود مي

و دادگـري،ي پايداري جهانداري در ايران باستانهاييكي ديگر از ويژگ به پيمان وفاداري

و بيـداد پيمانو است ي هـاياز ديگـر ويژگـ.دوشـ مـي ايـن جهانـداري سـستي سـبب شكني

آنتوميجهانداري و تعقل اشاره كرد كه بدون  عنصر شـاهيهاان به خويشتنداري، اعتدال، خرد

مي كم .)70-85: 1372رجايي،( كند فروغ تجلي

ف، در ايران باستان رفتههم روي بهرانديشة و حقيقت مثابةهي ب، عنصر اصلي قدرت آ تا نجاه

كه از اركان ثبات حكوم  و سياسي شـاهان تلقـيهاتحايز اهميت بود و جلوة مشروعيت ديني

بهشد مي فـو اغلب فرمانروايان كردنـد بـا اتـصال مـيه در خـود تـلاشرمنظور اثبات وجـود

 مـشروعيت،بنـابراين. حكومت خود به فرمانروايان پيشين، مشروعيت خود را فزونـي بخـشند 

و خدا تنها فرمانروا و سـنت،نبود ناشي از نمايندگي از سوي مردم  بلكه از رابطة بين فرمـانروا

از آميزه فرمانروايي ايرانيان. گرفتميفرمانروايي ايران در تاريخ سرچشمه -قدرت تـاريخي اي

كه از مرزهـاي امپراتـوري فراتـر رفتـه افسانه و نمادهاي پادشاهي بود يوضـعيت زمينـةدر،اي

و سياسيِ مي سلسله آسماني و هـم در اسـلام- خدا؛كرد مراتب عمل ،-هـم در ديـن زرتـشت

و سپس كائنات، قلمرو، منطقه يا ناحيه بر مي اساس اين سلسله پادشاه، مردم ت گرف مراتب شكل

و اتباع خود بود .)50-1387:51گارثويت،(و پادشاه ميانجي خدا

و برابر با اصول انديشة ايرانشهري ايران، خداي روي زمـين و سياسي شاه از منظر تاريخي

آنو سبب  و در كنـار  فرهنـگ ايرانـي نيـز عامـل،ساز وحدت در عين كثرت اقوام ايراني بـود

و فرهنگي وحدت و تداوم تاريخي .)115-116: 1384 طباطبايي،( زمين است بقاي ايرانبخش

فرة استفاد،بنابراين ازه ايرانيان از كه حيـات ديـن در ايجـاد جايگاهي ايزدي حكايت دارد

طور كلي وحـدانيت، خردمنـدي،به. ارتباط ميان ايرانيان عصر باستان با فرمانروايان داشته است 

فشجاعت، قدرت آييني، ستيز با اهريمن، راست  و هي اساس جهانداري در عصر باسـتان بـودري

و بسياري از انديش  و ادبيـات ايـران باسـتانهاهكه در ذهنيت ايراني ي مـذهبي، عرفـاني، شـعر

شـده خداونـد در هـر زمـاني يـك نفـر را برمبنـاي صـفات گفتـه،بر اين اساس. وجود داشت

ميمي بر و بر مردم مسلط ببه؛دكن گزيند انستند در طول تاريختوميسختيههمين سبب ايرانيان

به مشروعيت نظام شاهنشاهي كنار گذاشته هايشان اعتقاد،ة خود هزارسال چند  به تغيير، را نسبت

 زيرا قدرت جهانداري در ايران باستان در باورهاي مـردم؛كنندانديشة سياسي شاهنشاهي اقدام

و استمرار سلطة مشروع را رقم مي .زد نهادينه شده بود
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و ابعاد جهان نمادين اسلامي.2  شيعي- تاريخچه
به ايران و نمادين طي چند مهم،ورود اسلام اخير بوده كه از ديـدگاه سدةترين رويداد تاريخي

 بسياري از عناصر فرهنگـي درنتيجه،وهبسياري از پژوهشگران، مانع امتداد فرهنگي كشور نشد 

و خدامحوري، آيين. استه در قالبي جديد ادامه يافت،ايران باستان و رسوم ايراني، پيوند دين ها

ف  و ي شـيعي هـايموكـه در عـصر اسـلامي در قالـب مفهـ استهي از عناصر باستانيرسياست

شدهاستمرار پيدا كرد .ه استو سبب تداوم ذهنيت نمادين ايراني

و سقوط ساسانيان در ميانة سدة هفتم ميلادي، ايرانيا به ايران ن نفوذ خـود را با ورود اسلام

و عباسـيان،يـامي فرهنگي بـر بنـي تأثير نظامي با تأثيرجايبه،در مناسبات قدرت حفظ كرده ه

به فرمانروايي سلطنتي تبديل .كردندخلافت اسلامي را

و منشيان خبرة ايراني در دستگاه ديـوانيا ظلم با وجود مويان به ايرانيان، بسياري از دبيران

باو مالياتي  و در دورة خلافت عباسيان، نـه ماردهگركاهموي دررا تنهـا دسـتگاه ديـواني شدند

به بعدب حكومت راه يا هايهبه همة شعب توانستند بلكه گرفتند،دست و از زمان مأمون  نهـاد،ند

آ به، ايرانيان همچنين.ندنك خودنصدارت را از منظـور توسـعة با وفاداري به سنت كهن ايراني

زب  و عناصر ايراني، و حكومـت بـه آثار اوليه در ان عربي را فراگرفتند اي كه در زمينـة سياسـت

.نمود داردباستاني ايران فرهنگ، استزبان عربي نوشته شده

به،بسياري از آثار ساساني و تنهـا در دورة عباسيان رنگ اسلامي  هـايهاشـار خـود گرفـت

نه آرمان. زرتشتي آن حذف شد زم هاي طبقة دهقان به دورة اسـلامي منتقـل تنها از ان ساسانيان

و ضـرب،شد و از گفتارهـا در المثـل بلكه اشراف عرب نيـز از آن تقليـد كردنـد هـاي ايرانـي

و. سرزمين اسلام استفادة فراوان بردند  و پزشـكي، ايرانيـان در هنـر گذشته از رياضـي، نجـوم

در زمينة معماري نيـز.)167-1375:186 فـراي،( فراواني بر فرهنگ اسلامي نهادند تأثيربازرگاني نيز 

به دورة اسلامي منتقل شد هاي ويژگيبسياري از  هـاي گـرد جمله سقفاز؛آثار دورة ساساني

و شاه بنايو ضربي با آجرهاي پخته  و هايها، طـرح مـسجد نشين در ساختمان ايوان  اسـلامي

و ايجاد كاريزها كه هاي سامانهو كاروانسراها  صـفا،( از معماري باستان است همگي متأثر آبياري

1375 :27-25(.

به،بنابراين  مـانع كـرد، اگرچه شكست نظامي را بـه ايـران تحميـل، دست اعراب فتح ايران

در آثار كساني چـون ابوريحـان بيرونـي، اين هويتو نشدابعاد فرهنگي هويت ايراني استمرار

و فردوسي، ابن سينا، نظام  ابواب الملك كهيسعيد . سـر بـرآورد، همگـي روسـتازاده بودنـد الخير

و آيين حفظ،همچنين و پايبندي به بعضي رسوم  ازجملـه،نـوروز ماننـد،هـا زبان فارسي دري

به هاي تلاش و عناصـرو حتي آن را با آيـين بود شان منظور استمرار هويت فرهنگي ايرانيان هـا

 گـسترش اقـدام صـفويان در جهـتابـ.)231-1376:233 اسلامي ندوشن،(ديني اسلام تركيب كردند 
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به انديشة امامت در باور شيعي، شهادت امام حسين و)ع( شيعه در ايران، توجه ، مبارزه با ظالم

كـه در زنـدگي روزمـرة شـد اسـلام ايرانـي فرهنگـي دفاع از مظلوم بخشي از عناصـر جديـد

و سياسي ايرانيان حضوري همه  و جانبه پيـدا كـرد اجتماعي وه هـاي هـويتي نـشان بـا نمادهـا

شدهمنحصرب و نمادهاي ايران باستان،در دورة اسلامي.فردي عجين و، بسياري از باورها  رنگ

.خود گرفتند بوي اسلامي به

و بررسـي هركـدام بـدون توجـه بـه،رو از اين و ايران ابعاد گوناگوني دارد  شناخت اسلام

كه،بنابراين. نيست ممكنديگري و پيشبرد تمدن اسـلاميشكلرب ايرانيان تأثير همچنان گيري

بيهاتو استمرار دول  ، هـاهگيري باورهـا، انديـششكلرب اسلام نيز تأثيربديل است،ي اسلامي

و نشان . استناپذيري زندگي ايراني ترديدهاهنمادها

 همسويي آن با جهان نمادين، شيعي- در خلال معرفي جهان نمادين اسلامي بخش،در اين

و آيين تأثيرو بررسيباستاني و برساختن ذهنيـت دين هاي مشترك در همسويي اين دو جهان

.شودميتشريحايراني 

يرانيا اسلام) الف
و زباني و پذيرش آييني نو دويست سال پس از ظهور اسلام در ايران، در نتيجة شكست نظامي

توجـه بـه زبـان فارسـي،.دايرانيان هويت دروني خود را در قالبي جديـد تـداوم دادنـ بيگانه،

و برگـزاري آيـين زنده نگاه،سرايي حماسه هـاي باسـتاني در دورة اسـلامي داشتن ياد قهرمانـان

كه در آثارهاشبخشي از تلا  و دمنه، نامك خداييي بود يهاهنام، تنسرةنام، عهد اردشير، كليله
در ايـن. تجلـي يافتـه اسـتمهشـاهناو سياسـتنامه، رسالة اردشير،ي انوشيروان هاه، نام اردشير

به تقويت عناصر فرهنگي همت گماشتند تا شكست نظامي را با قدرت فرهنگـي،دوره  ايرانيان

كها اين راز تاريخي ملت ايران. كنندجبران جامعه هر وقت هر قهرماني را خواست خود« ست

و خود نابود مي و بـاز بـر زمـين مـيميد،كنميپرورد .)1348:12ي پـاريزي، باسـتان(»زنـدش سـازد

 خلق آثار ادبي تلاش فرهنگي ايرانيـان بـراي حفـظ هويـت ايرانـي در مقابـل هجـوم،درنتيجه

تلابودفرهنگ بيگانه شدهاشو اسلام ايراني از درون چنين .يي متولد

كههاتيكي از واقعي در. اسـت، زبـان فارسـيهتداوم تاريخي ذهنيت ايراني شـد سببيي

سن حكيم توسة شاهنامب، ميان آثار مكتو كه بسياري از و هـاه، حماسـهات گنج عظيمي است

اسـلامي«به تعبيـر شاهنامه. نمادهاي ايراني را از زبان فارسي به دورة اسلامي منتقل كرده است

و فلـسفي ايـرانهاش ارز بوده، تمدن ايراني1جان جهان»ندوشن ي نمادين، فرهنگي، سياسـي

ه.مر در يونان قديم استوهبه تأثير فردوسي در ايران شبيه تأثير«.1 همو بعد از وةمر و كردارها و فرهنگي يونان  آثار ادبي

و،ماجراها و اين تأثير تا انقراض يونان ادامه داشت از ايلياد ،گاه به روم كه جانشين تمدن يونان بودآن.اوديسه الهام پذيرفت
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از است كردهمي متصل باستان را به دوران اسلا و شاعران نيز تحت آن،و پس  تأثيرهمة اديبان

.نداهدكر توجهاي ويژهطوربه،به جهان نمادين ايران باستان حكيم توس

و شاهنامه راهذهنيت ايران كهنسال از  همچون شبح هملت بر سرزمين ايران سـايه افكنـده

دمؤثربسياري از آثار و نثر در اين  چنـدان بـر خطـا. است بوده متأثرآن، از سدهه مكتوب نظم

 قابل استخراج بـوده شاهنامه كمكبهنيست مدعي شويم درك شيوة زندگي آدميان اين ديار نيز

و درحقيقتو به جبـ.)1387:10 اسلامي ندوشن،( با هم گره خورده است شاهنامه نام ايران ،راعتقاد

و گذرا بـودن و تقديرگرايي، دم غنيمت شمردن و بـدي علاقـة ايرانيـان بـه دنيـا، نبـرد نيكـي

و قهرمانان درهب شاهنامهدر ذهنيت ملي تاريخ اين سرزمين ريشه دوانده درستي اين عناصـر را

و به جان جهان  ايـن. شـده اسـت تبـديل نماي عناصر نمادين فرهنگ ايراني خويش جاي داده

شكل،نهايتو در فرد در تاريخ ايران تداوم يافتههي منحصربهايويژگ گيري شخصيت ايرانيبه

.انجاميده است

و تكامـل شاهنامهطور كلي به و تجلي ذوق و حكمت ايران پيش از اسلام ، خلاصة انديشه

و در اين اثـرا تخيل ذهنيت ايراني . جاويـدان شـده اسـت،ست كه در گذر تاريخ شكل گرفته

كه به و تاريخ شفاهي در سرنوشـتهاهگار تود آموزمثابة خالق نفرت يا حسرت در ذهن ايراني

شد حاكميت سياسي كشورمان تأثير ايران باستان با وجود شكـست سـختي كـه در پايـان.گذار

و بـه فاتحـان در متحمل شد، عصر ساساني از اعراب  به قوت ارادة خود در صحنه بـاقي مانـد

طي مـدت دو كه از خلافـت، پـسدهس ـساختن امپراتوري جديد اسلامي ياري رساند تا آنجا

.شده از حكومت ساسانيان در ايران تبديل كرد تصويري اسلامي امپراتوري خلفا را به

سن،بنابراين به عصر اسلامي منتقل شـد هاي اعتقادوهات از نظر ما بسياري از ايران باستان

به  و بوي شيعي در. خود گرفتو با گسترش شيعه در ايران، رنگ  عناصـر مـشترك بـارة بحـث

و ايران اسلامي به درك ذهنيت ايراني ياري، شيعي-جهان نمادين ايران باستان  ما را در رسيدن

.خواهد رساند

نينماديهانييآ)ب
و اسطور وهاهراز بقاي نمادها ي ايراني تا زمان حاضر، از قدرت تطبيق آنها با شرايط اجتماعي

بهكنميفرهنگي جامعة ايران حكايت و و نمادهـاي بسياري از آيـين،همين سببد هـا، رسـوم

به دورة اسلامي منتقل شده است  هـايبه تلفيـق آيـين، اشراق تأثيرايرانيان تحت. ايران باستان

و اسلامي آن،شيعي اقدام كرده-ايراني .را تداوم بخشيدند استمرار

مي"جان جهان"اين براي آن است كه گاهي يك كتاب.اانتقال پيدا كرد، سپس به اروپ  اسلامي ندوشن،(».شود يك تمدن

1387:12(
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سن، نمونه براي و بسياري از داهات تداوم جشن نوروز به امـوات، دن نـذورات نظير احترام

و هديه دادن در آتشكدو قرباني كردن در دورة اسلامي،  ي زرتشتي در عصرهاهسنت اداي نذر

 آيـين عيـاري از ديگـر،همچنـين.)126-1378:150 سـن،نيكريـست(دكن باستان را در اذهان متبادر مي

پهلوانـان. داد تـداوم اسـلاميةدر دوروجود پهلوانان ايراني، آن را رسوم ايران باستان است كه

كه خانواد  بر نام،ي ايرانيهاهدر ايران آنچنان اهميت داشتند و نهادنـد مـي فرزندان خود آنها را

.استقبال كردند اسلامي-هاي ايراني انتخاب تركيبي از نام مردم از پس از ورود اسلام نيز

و رسومي نظير عيد نوروز، چهارشنبه آيين،بنابراين از ها آتش، زيارت اموات سوري، پريدن

بهو سفرة هفت   تـا بـه امـروز،بخش عناصر نمـادين ايرانـي در عـصر اسـلامي تداوم مثابة سين

.استمرار يافته است

. دارد قـدمت باسـتاني، كـه نـزد ايرانيـان است هاي اسلامي كي از ديگر آييني تكريم شهدا

ح براي شناسي از اهميت سوگواري شواهد باستان و نقاش ـشهدا نزد ايرانيان ي هـايكايـت دارد

كه در چگونگي مراسم سوگواري مـرگ، در سغد از خاك بيرون آورده شده»پنجيكند«ديواري

شهادت در سنت تاريخي ايران، از مظلوميـت.)1379:106، جونيـور هاناوي( دهد سياوش را نشان مي 

ميو عدالت  به» سياوش« مرگ.دهد خواهي ايرانيان خبر اي دردنـاك واقعهةمثاب در عصر باستان

شد جنگ سبب،براي ايرانيان  و تورانيان يادآور شهادت،اين موضوع. هاي بسياري ميان ايرانيان

و)ع( امام حسين اودراقدام ايرانيان در تشيع .ستخونخواهي

در،بنابراين و سياوش بـه شاهنامه نزد فرهنگ ايراني رستم  درخـت مثابـة پهلوان اول است

و از خون او گياه سياوشان ميان عدالت از رستم بدون سياوش درحقيقت،.يدروميبردني نيست

و نامتومين به اين حد از آوازه  اسلامي نيزةدر دور.)9-1388:11 اسلامي ندوشن،(وري برسداانست

او)ع( شهادت امام حسين و عـدالت اسـت كـه بـدون و طرفـداري از حـق ،نمـاد مظلوميـت

ن از. انست پهلوان كربلا باشدتوميحضرت عباس نيز و نزد ايرانيان، عبـاس پهلـوان كربلاسـت

 اسـت كـه سـبب)ع(و اين محبوبيت برآمده از خـون مقـدس امـام استمحبوبيت برخوردار 

شد رويش گياه ظلم به. ستيزي در ايران و امـام در دورة اسلامي نزد ايرانيان، عباس جاي رسـتم

.نشيندمي جاي سياوشبه)ع( حسين

سيدالـشهداي ايرانيـان معرفـي اسـت، مقاومت عليه ظلمكه نماد)ع( امام حسين،رنتيجهد

و زنجيرزنـي خواني، سينه خواني، تعزيه، نوحه هاي روضه آيين راهو واقعة كربلا از شود مي زني

كه در بزنگا  ي در اختيـار مبـارزان در راه مـؤثر ابزار،ي تاريخيهاهدر تاريخ ايران جاودانه شده

و اسـلام در تقويـت ذهنيـت هاي مذهبي دوران آميختگي بين آيين. داده استم قرار ظل باستان

بهه بود مؤثرمذهبي ايرانيان  ه همين سبب نيز جايگاه اسـلام شـيعي را در ايـران تقويـت كـردو

. است
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و ترويج آن در جامعه،در چنين وضعيتي  سبب بيـداري ذهنيـت مكن استم كاربرد نمادها

به ايرانياني كه و اسلام بـوده تأثيرلحاظ تاريخي تحت شود ايـن. انـد جهان نمادين ايران باستان

 هـات بـراي مواجهـه بـا قـدريذهن نمادين در سراسر تاريخ سياسـي خـود از الگـوي نمـادين 

و آيين و دوگانـه.ه اسـت شـتدا هاي شيعي، اين الگو را برايش زنده نگاه برخوردار بوده انگـاري

ح  كه از امامان معـصوم،اكمان غيرمشروع ضديت شيعه با به حقانيتي است  برآمده از اعتقاد آنها

ن اند ستانده و با توسل بـه ايـن آيـين،انستند عليه حكومت ظالم قيام كنندتوميو مواقعي كه هـا

. كردندمي نارضايتي خود را از وضع سياسي اعلام،هايعزادار

يزيست ظلم)ج
 ريـشه در نبـرد ايرانيـان بـا،يكي از عناصر تاريخي ايران پيش از اسـلام مثابة دفاع از مظلوم به

و بيگانگان دارد كه وارد بابل شد گفت. تورانيان پادشاه شـما«:كوروش در عصر باستان، زماني

و  به مـذهب و ما اصلاً كاري و ما را خدا فرستاده تا براي نجات شما اقدام كنيم آدم ظالمي بود

و  مي دين شما نداريم نـزد در دورة اسـلامي نيـز.)1380:8 زاده، نقيـب(»دهـيمبه شما آزادي كامل

و در فصل دوم مفهوم ظلم بسي هولناك،ايرانيان الملـك، خواجه نظامنامه سياستتر از كفر بود

:دكنـ مـي هـاي سياسـي معرفـي تر از كفر براي پايـداري نظـام صراحت مفهوم ظلم را بنيادي به

مع« و الملك يبقي و با ظلم نپايد؛»لايبقي مع الظلم الكفر ،و در فصل بعـدي. ملك با كفر بپايد

و دوري از ظلم را ضامن بقاي حكوم .)6-1388:10طوسي،(ندداميهاترعايت انصاف، عدالت

و، حمايت از دفاع از حكومت حق در مبارزه با ستم مظلوم از عناصر پايـدار اصـول تـشيع

كه كا  ،در تـاريخ اسـلام. ربرد عملي وسـيعي بـه ايـن مـذهب بخـشيده اسـت طول تاريخ بوده

حقهاهريش و ظلمي بر طلبي و عاشورا به روز سقيفه داگرددمي ستيزي مي ميان حـقيكه نزاعي

و عـدم مـشروعيت رژيـم؛و غيرحق ايجاد كرد كه بر نفي حاكميت غير امام عادل هـاي نزاعي

مخ قيام.استوار بود سياسي موجود،  و زنديـه هاي تار، سـربداران، ابومـسلم خراسـاني، كيـسانيه

و ستم حاكماني است كـه جايگـاه رهبـريهاهنمون يي از اعتراض مبارزان در راه حق عليه ظلم

وةمجموعـ. امام را در جامعه با ظلمي مضاعف بـه اشـغال خـود درآورده بودنـد  ايـن باورهـا

و در پيوند با نمادهاي ايران باسـتاني نمادين شيعه را تقويهاهتاريخي، جنب هايهمبارز ،ت كرد

. تركيبي قدرتمند از نمادهاي تاريخي در ايران ساخت

 موعود انتظاروتيولا)د
و اعتراض عليه ظلم است شيعهدرحقيقت،  بـه هـا ريـشة ايـن قيـام،عقيدة شيعهبه. مذهب قيام

كه از روز سقيفه از جانشي؛گردد ها برمي مشروعيت حكومت )ص( نان واقعي پيـامبر مشروعيتي
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از،در اين روز. ستانده شد اي از صحابه بدون توجـه بـه خـانوادة عده)ص( پيامبر رحلت پس

براسـاس اعتقـاد شـيعه،. كردندبه انتخاب جانشين او اقدام)ع(و ولايت امام علي)ص( پيامبر

و امام علي  به است)ع( ولايت از آنِ اهل بيت پيغمبر در امامت،همين سببو مفهومي كليـدي

تـوجهي بعـضي از صـحابه بـه ولايـت، نتيجة بـي،بر اين اساس. شودمي محسوبفهم ولايت 

از،به سلطنت مطلقه خلافت تبديل و بـود)ص( بيست سال از رحلت پيـامبر گذشت در كمتر

. را در پي داشت)ع(و امام حسين)ع( مخالفت امام حسن

و ولايت متمركز، خطوط اصلي اند»نبكرهانري«از نظر و پايـان اسـت يشة شيعه بر باطن

هـاي رسـيدن بـه رمـوز زيـرا امامـان، چـراغ اسـت؛ ولايت يا امامـت نبوت، آغاز دايرة جديد

درا شريعت و و)ص( دايرة ولايت، امام جانشين پيامبر ند و صاحب حقيقـت، شـريعت، بـاطن

ميدراز اين ديدگاه، تشيع.ظاهر است .)43-1388:45 كربن،( شود عرفان اسلامي تعبيه

به شـريعت؛ندا مانند پيامبران، معصوم از نظر تشيع، امامان به و علم كامل نسبت ، امام آگاهي

و صاحب ولايت است و باطني قرآن دارد و معناي ظاهري  شدني چنين مقامي انتخاب. طريقت

و شخص پيامبر اس.را برگزيده است امام،امر الهي راهاز نيست بـه لامِ سني كه معتقد برخلاف

بي بشر بوده،)ص( پس از پيامبر ختم نبوت  ، تشيع در انتظار داندمياي منبع وحي تازه از نياز را

و ت،در آينده معتقد است موعود است ميأوظيفة به امامان و ويلي جانشين وحي پيامبران رسـد

ق  و بر همين اساسا مان كتابياينان و جايگـاه بـوت را مـينة ولايت جاي دايـرة داير،ند گيـرد

مي  و آگـاه،نتيجهدر. شود امامان نزد شيعيان تثبيت  بـهي امامان مظهر پـاكي، صـفا، معـصوميت

و نبوتا صندوق اسرار نبوت دشـو مـي در پايان زمان در سيماي آخرين امـام عـصر ظـاهر،ند

.)105-1387:141 شايگان،(

مي به فر نظر كه ايزدي در ايران باستاهرسد مفهوم ن با ولايت در تشيع شباهت بسياري دارد

بهةدر جامع سياسي موجودةبه بهترين وجه رابط .دكشميتصوير ايران را

فر،در انديشة سياسي ايران باستان  هـايو شـهوتها ميلبر نبايد ايزدي، پادشاهه بر اساس

و دادخواهي آراسته باشددباي بلكه،دكن خود تكيه ف. به زيور عدل و خـون پادشـاهيراين راه

به امانت گذاشته استدرخدا و از آن جملـه. او در انديشة اسلامي نيز تمام موجـودات عـالم

و ولـي همـة موجـودات. اند از وجود حق تعاليييهاهانسان با تمام هستي، ساي  خداوند مالك

و استقلالي ندارنـد است  تمـام،بـر همـين اسـاس.و جميع موجودات در مقابل او هيچ هويت

و اسـت، يي كه از سوي خداوند سـبحان معـين شـدههاتولايوهاتحاكمي  بـا حفـظ حـدود

و لازم شمرده و امامـان معـصومهات ولاي؛دشوميمراتب، واجب ،)ع( يي نظير ولايت پيامبران

ب و مادر  ولايـت ولـي، فرزندرولايت حاكمان عادل بر جامعة تحت فرمان خويش، ولايت پدر
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و معلم به گونهكه همگي...و نعمت آن اي از بازگشت و اطاعت از سوي ولايت خداوند است

).115-1367:116منتظري،(اطاعت از خداوند است 

به ولايت خـدا خوانـده به ولايت كه بازگشت و،دشـو مـي اين اعتقاد  در زنـدگي سياسـي

سي،اساس اين ديدگاهبر. اي دارد جايگاه ويژه اجتماعي ايرانيان است نيز عرصـة مقدسـي عرصة

مي  كه تنها با حضور ولايت مشروع و فرمانبرداري شود است به اطاعت ازو آدميان تنها مكلف

هراند؛ آن . اسـت مطـرود،ي ولايت، نافرماني از خدا تلقـي شـدههاه از گونيك زيرا نافرماني از

و سياسي،بنابراين به، تمام زندگي اجتماعي و بوي قدسيت مي رنگ رد كـه اطاعـت از گيـ خود

.دكنميرا بر همه واجب ولايت

به،بر اين مبنا  اعتقـادي؛معناي اعتقاد به ولايت امام غايـب اسـت انتظار موعود نزد شيعيان،

به مردم وعده مي و يادآور سوشـيانت در ايـران باسـتانكه برقراري عدالت را ايـن. اسـت دهد

كه انديشة ايران شيعي همان منحني انديـش سترگيةوجود داير كنندة بياناعتقاد در ايران  ةاست

و اعتقادش به وجود نـاجي، زمينـهو انديشة معاد گيرد پي مي ايران باستان را سـاز انديش ايراني

و امام، هالهشوميتشيع در ايران  و رازآلـودگي را بـا خـود بـهد همـراه دارد كـه بـا اي از اسرار

و روزمره قياس   اهميت ظهور امـام غايـب،بر اساس همين ديدگاه. نيست شدني مقولات عادي

و تشيع .)1385:72 طباطبايي،( است در رديف تصور وقوع قيامت،نزد ايرانيان

غا،ان دريافتتومي آنچه از ايران شيعي،درنتيجه به ائمه، امام ازيـ باور ايرانيان و انتظـار ب

ايرانـي را روحـي اشـراقي روح،كـربن هـانري همين سبب كساني چونبه؛عالم لاهوت است

كه در پيوند تاريخي با ايران باستان از امتدادي نمـادين برخـوردار اسـتدا مي ايـن امتـداد. نند

ما،نمادين .ست راز وجود بسياري از تحولات تاريخ معاصر

به رويداد  زيـرا؛ فـضاي نمـادين ذهنيـت ايرانـي اسـتةدهنـد شـكل،دسي انتظـارقتوجه

كه از ترين نوستالژي ايرا ژرف  ـنيان، انتظار امام غايب است  سرچـشمه عميـق روان هـايتحال

و بر زندگي آنها مي  ذهن ايراني از برخورداري سبب امرو همين گذاردميي شگرف تأثيرگيرد

و به مشيت الهي .)91-93: 1384 كربن،(شده است دسيتقاعتقاد

و زمين از آيين ايرانه شد، بنا بر آنچه گفت و ادبيـات مـشترك،م هاي احساسها شترك، زبان

و مـشتركي برخـوردار ها، سوگواري روح ملي، جشن  و نمادهاي مشخص  كـه سـبب اسـت ها

و در تقويت اشـراقي و هويت ايراني شده و نمادين فرهنگ گـري در ذهنيـت استمرار تاريخي

. است را گذاشتهتأثير بيشترين،ايرانيان
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و گسست در جهان نمادين ايرا.3 ن تجدد
يكي از مهم1ورود تجدد از. كشورمان است وپنجاه سال اخيرصد ترين وقايعبه ايران تـا پـيش

سف،نوزدهم ميلادي سدة ت ورود،نراي مبادلة به ايران،  مسيحيهايهسيس مدرسأمبلغان مسيحي

و تجارت از اسباب تماس ايرانيان با غرب و در خصوص نگـارش. بودو كليسا آثـار مكتـوب

به حيرتتومي تنها، در اين دوره منتشرشده تـنرايي سـفهاهنام ان  اشـاره كـرد كـه تـانارجاو

.گذارد حدودي اطلاعاتي دربارة غرب در اختيار ايرانيان مي

به ايران با آغاز جنگ و اعـزام ورود جدي تجدد و روسـيه بـه محـصلان ايرانـي هاي ايران

شد اروپا در عصر فتحعلي  و پـذيرش پس از شكست خفت. شاه آغاز بار ايران از سـپاه روسـيه

ي آشـنايي هـاه، دغدغ)م1828(نچاياو تركم)م1813(گلستان هايهمعاهدتعهدات تحقيرآميز 

و در نتيجة مظالم و فرمانروايان به تودة مـردم، آشـفتگينامكاحايرانيان با غربيان فزوني يافت

هي هـاي اي از روحانيان بزرگ با مقـام وضع اقتصادي، هماهنگي عده ي هـاتئـ سـتمگر، آمـدن

و مسافرت عده به ايران و نظامي از كشورهاي اروپايي از سياسي به ممالـك هايهطبقاي ممتاز

و مزاياي تمدن غرب آشناةاندك جامع اروپايي، اندك   ايران را با پوسيدگي نظام حاكم در ايران

از بـه،هايحقارت ناشي از اين نابسامان.)535-2536:536 راونـدي،( كرد خـصوص شكـست بـزرگ

و او تـلا»ميرزاي عباس« بر بعضي از نخبگان حاكم نظير،روسيه يي را هـاشوليعهد گران آمـد

و ترقـي منظور فهم علل عقب به  بـيش از ايـن،ماندگي ايران انجام داد تا ايران از قافلة پيشرفت

سف. باز نماند و مستـشارانرايفرستادن و اسـتخدام متخصـصان و به اروپـا ن نظـامي فرانـسوي

و چاپخانه در تبريز رفـت از وضـع وي براي برون هاي اقدام ازجمله،انگليسي، احداث كارخانه

. ماندگي ايران بود نابسامان عقب

و يأس بـار سـبب ذهن ايراني از شكست خفتو افسوس شيفتگي رسيدن به مدرنيزاسيون

بااي عدهو ميرزا شد عباس  و گروهي از اعيـان قاجـار عباس«.شند از ايرانيان به فكر چاره ميرزا

كه با خواندن داستان زندگي قهرمانان گمان مي  اي غرب، مانند پتـري افسانههات شخصيةكردند

و ناپلئون،  يكتوميكبير و پي ببرند به راز شكستشان در برابر روسيه شبه شكاف ميان خود انند

كه عباس.و اروپا را پر سازند  يان خواستي قمري از اروپا 1242ميرزا در سال به اين جهت بود

و عادات غربي را به ايرانيان بياموزند و رسوم و آداب .)12-13: 1387 سامعي،(».به تبريز بيايند

كه سپاه خود را در مقابل روس عباس اي جـز اسـتفاده از تمـدن چاره،ها ناتوان يافت ميرزا

از افزون،بار مقابل روسيهتخفتشكس. غرب براي تداوم حيات ايران نداشت  بر آنكه موجب

شدهاشدست رفتن بخ  پي سوگواري روح ايراني را نيز،يي از خاك ايران  روحـي؛ داشـت در

و يأس در م خطـاب بـه 1806/ق1221ميـرزا در سـال عبـاس هـايهجمل ـسوگوار كه با ترديد

1. Modernity 
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اس فرستادة ناپلئون1ژوبر و روس منعكس شده ! اجنبي حـرف بـزن«:تبه اردوگاه جنگ ايران

كه ايرانيان را هشيار نمايم؟ چه بايد بكنم .)308: 1380حائري،(»بگو من

 نطفة آشنايي با غرب در ايران از همـان،ان فهميدتوميميرزا كه از سخنان عباس گونه همان

و افسوس بسته شد  جنگ با روسيه، سبب تحريك احساس ملي،درابتدا. آغاز با شيفتگي، يأس

و اتحاد ملي؛)Bosworth, 1980: 25(دشحاد ايرانيان در مقابل تهاجم دشمنو ات  اما اين احساس

و ذهن ايرانـي و با شكست ايران، يأس بيشتري را نصيب روح هـاي اثر. كـرد راه به جايي نبرد

به  و سياسي آنچنـان وسـيع بـود كـه بـا تحميـل مخرب اين شكست لحاظ اجتماعي، اقتصادي

ت قراردادهاي اقتص  و تجاري به كشورمان، و بازاريان از ناحيـة غـرب آسـيب فـراوانانجراادي

را. ديدند و انگليس، حجم واردات كالاهاي مصرفي كاهش عوارض بر كالاهاي وارداتي روس

و به گسترش حوزة نفوذ غرب در ايران انجاميد .به ايران افزايش داد

و جنبش مشروطه به م مثابة توسعة آموزش از،هم ورود تجدد به ايـران دو دستاورد  برآمـده

ي برايي ايرانيانهاشتلا كه با خودأرفع اين و نااميدي بود  دنياي نمـادين جديـدي خلـق،س

و اسلامي كه در گسست با دنياي نمادين تجدد را-كرد و مخالفت روحانيان  شيعي قرار گرفت

.شودمي اين دو دستاورد مهم تجدد بررسي،درادامه. در برداشت

ديجدي تمدن ساتيسأتو آموزش) الف
به گسترش آموزش يكي از ابعاد ورود تجدد بـه ايـران بـود طلـب راه نخبگـان اصـلاح. توجه

م رفت از عقب برون به سبك جديد معرفي كردنـد هايهسسؤماندگي ايران را در ايجاد  آموزشي

ت اوليه هاي اقدامو به خارج از كشور، و ترجم ـسـيسأاي نظير اعزام ايرانيان ة مراكـز آموزشـي

و اجتماعي انجام دادند .متون ادبي، سياسي

و فنون غربي سبب شد آنها با ايجـاده توج،با آغاز صدارت اميركبير به علوم نخبگان حاكم

و استخدام معلمةجديدي نظير روزنامه، مدرس تأسيسات تمدني   در مـسير،ن اروپاييا دارالفنون

ب مؤثرهاي نوسازي ايران گام  جديد، دارالفنون بود كه بيـست سـالةترين مدرس عظيم. ردارندي

و سه سال پس از تأسيس دارالفنون اسلامبول در ايـران افتتـاح پيش از تأسيس دارالفنون توكيو

.)253-1354:254محبوبي اردكاني،(شد 

پي طرح شد راه ديگري نيز هايه مدرس،تأسيس دارالفنون در »ميرزاحسن رشـديه«. اندازي

كه در سال شش1307/ش1268 از نخستين افرادي بود هـاي مـسجد لان تبريز اتاقگق در محلة

به سبك جديدي به تدريس دروس فارسي اقدام كـرد الوزاره امين و  بـا مخالفـت كـه را گرفت

1. Joubert 
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و متعصب روب شدهبعضي از علما، مردم قشري ازاو.)262-1387:265 آجوداني،(رو بسته شدن پس

نوميي به ديار ديگر،ناتوسط متعصباي هر مدرسه ن،رسيده رفت تا اين چراغ .شود خاموش

و علوم سياسي از ديگر مراكزي بود كه در اواخـر هايهمدرس  سـدة اروپايي، طب، جغرافيا

ت به.شد سيسأنوزدهم در ايران  يكي از تأسيسات مـدرن تمـدني در مثابة مدرسة علوم سياسي

به نياز،ايران و مجموعه واقي در پاسخ تن عي و اداري شـكل هـايو درگيرهاشاي از ي فكـري

و از درون همين مدرسه گرايـي در ايـرانيي در تضاد با سـنتهاهو انديشهاتنيز فعالي گرفت

به پيش از زمان صدور فرمان مشروطيت.)1383:14 پهلوان،(تبلور يافت  سابقة تشكيل اين مدرسه

و مي ي جنـبش ضداسـتبدادي هـاي يكـي از ويژگ ـمثابـةبهراهي خوا قانون،همين مدرسه رسد

.دكرمشروطه نهادينه

به 1317/م1899طور رسمي در سال اين مدرسه به مق ن وزارت خارجـهامورأمنظور تربيت

و سرفصل هـاي آمـوزان بـا نظـام تا دانششدهاي دروس نيز براساس متون غربي تنظيم افتتاح

.)107-108: 1383وان، پهل(حاكم در جهان غرب آشنا شوند 

تأت، رفتههم روي و و هـاههمـراه چـاپ روزنامـ جديد بـه هايهسيس مدرسأكيد بر آموزش

و فرهنگي ايرانيان با غرب موجب شـد نخبگـان ايرانـي درصـدد برآينـد عوامـل تبادل تجاري

بـانطل از اصـلاحاي عـده درنتيجه، در عـصر ناصـري،. ماندگي ايران را از سر راه بردارند عقب

و درنهايت در پي حاكم  و تجـدد، تقليد از غرب . را انجـام دادنـد هـايي اقـدام با تلفيـق سـنت

سبب شد اين نخبگان هرچه بيشتر بر لزوم اجراي تغيير اساسـي در ايـرانها اقداممجموعة اين

و سـاختن ايرانـي جديـد اصـرار تشكيل گرايي،و بر انديشة قانونندشومصمم  مجلس شـورا

و فكـري تجـدد بهـره، اين حالبا. ورزند و ذهنيـت ايرانيـان از عناصـر فلـسفي  تنهـا اي نبـرد

و كراوات را پذيرا شـد،شلوارو نمادهايي از تجدد نظير سيگار، عينك دودي، كت . كلاه فرنگي

، جهان نمادين تجدد در ايران نتوانـست بـا ايجـاد گسـست در ذهنيـت ايرانيـان،همين سبب به

و اسلام شـيعيةو منازعدكنت نهادينه تجدد را در اين ذهني و جهان نمادين باستاني  ميان خود

و سـببةطور كلي اين گسست، منازعبه. كندرا رفع و تجدد را افزايش داد  ميان حاميان سنت

يكي از مهم در ترين شكاف ايجاد و اجتماعي ايران  يعني شكاف سنت،بيستم سدةهاي سياسي

.و تجدد شد

 مشروطه)ب
و تحـول مشروطه انديشة خواهـان ايرانـي در جهـت خواهي از برآيند دو دهه تلاش نوگرايـان

و نوسازي در ايران  و تحصيل. شكل گرفت ايجاد حاكميت قانون در كردگان غـرب روشنفكران



 609 بررسي تأثير ابعاد نمادين جهان ايراني بر ذهنيت ايرانيان

و نوسازي را در اواخر قانون آورندگان اصلي مشروطه، نطفة پديد جايگاه سـدة نـوزدهم گرايي

.كردنددر ايران منعقد 

و آگاهيازي سطح نازل،اين جنبش در حالي شكل گرفت كه جامعه و در را داشت مدنيت

هـا پـيش بـا بعـضي از وجـوه خود، از سـال با آگاهي بيشتري نسبت به جامعة نخبگان،عوض

ميبه. بودندشده تجدد آشنا  ن حامي مـشروطه تـصورا روحاني،ش1280رسد تا اواخر دهة نظر

و1290د؛ تنها پس از دهـةروبمشروطه نفوذهاي نامحدود آنها از ميان كردند با استقرار نمي ش

و بعدها بر عرفي روشنفكران كيدأت كه خطـر از دسـت رفـتن هاي اقدامگرايي رژيم پهلوي بود

وهاتبسياري از مسئولي  ؛خـود گرفـت رنـگ واقعيـت بـه،پيـشين علمـا هاي امتيازي اجتماعي

به هاييامتياز مثابـة نيرويـي مطـرح شـدن بـهن به شرع، اختيـارااتصال روحاني واسطة كه عمدتاً

به آنها قدرتمند در جامعة ايراني   در چـارچوب،نتيجه، حمايت علما از مـشروطهدر.دداميرا

و پشتيباني آنها از شدني شناخت شريعت ارزيابي آن است رو شكل عملي يافـت كـه جنبش، از

و كـسبه هـاهريخي بـا تـود علـت وجـود سـنت رابطـة تـابه اساساً علما  براسـاس،، بازرگانـان

ميهاهخواست كه در عصر مـشروطهي آنها رويكرد اجتماعي خود را سازماندهي و زماني كردند

و اقبـال عمـومي جامعـهاتبا درخواس  و سـتمهي بازرگانان، روشـنفكران در بيـزاري از ظلـم

و شعا، رو شدندهاستبداد روب  اسيبا استفاده از نمادها را،لامير در حمايـت از ايـن عـزم خـود

. جنبش جزم كردند

و بسياري از مفه به هايمواگر كثيري از روحانيان، مفهوم مشروطه معاني قابل فهم ديگر را

در اسلام تبديل كردند تا ضمن حفظ شريعت، سبب تداوم حضور خـود در عرصـة اجتمـاعي 

به  از كردنمنظور نهادينه شوند، روشنفكران  سياسي تجدد در جامعـة دينـي، هايمومفهبسياري

و آن ي قابـل فهـم در هـايمو غربـي بـه مفه ـهـايمو تقليـل مفهـ،خطايي بزرگ مرتكب شدند

به هدف ساختن ايراني جديد بودبچارچو كه آشفتگي مفه؛ اسلام و معاني علومهامو خطايي

و دموكراسي را در ايران پيانساني نظير آزادي، پارلمان . داشتدر

هم،از نگاه ما و روحانيان تنها در ستيز با استبداد دولتي با يكديگر و روشنفكران نوا بودنـد

ي فعـال در جنـبش هـاه از گـرو يـكهر. اساسي مشروطه دچار خطا شدند هايمودر درك مفه 

و اساس ـهايمو از مفهي بدون درك درست،مشروطه  مـشروطه بـا برداشـتياً پارلمان، دموكراسي

و ناصحي و نخـستينهاموح از اين مفه بومي ، آشفتگي انديشة سياسي را در ايران پديد آوردنـد

جمله پژوهشگراني است كـه بـااز»آجوداني«. گرايي ايراني را در تاريخ معاصر رقم زدند بومي

و اصـول هـامو بـه اسـلاميزه كـردن بـسياري از مفهـ،اطلاق پسوند ايراني به جنبش مـشروطه 

و زباني ايرانياننآ،مشروطه انتقاد كرده و انحراف دستگاه فكري . نـددا مـي را سبب سردرگمي

و نهي از منكـر«تقليل مفهوم آزادي به امـرهم شـوريو«و مجلـس شـورا بـه»امر به معروف
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به»بينهم و فكري ايرانيـان استي هايموجمله مفهاز»شريعت«و ملت به فهم زباني كه با توجه

و روشنفكران اير به،انيبرساخته شد كه منظور پيشبرد مقاصـد سياسـي، نخستين گروهي بودند

وي. اين خطاي تاريخي را مرتكب شدند   از هـا،موي دقيـق مفهـا اين پنهان ساختن معن،از نگاه

و عرفاي ما در پرده از سويي ريشه در روش تاريخي انديشمندان و پوشي مطالـب فلـسفي دارد

در به فقدان امكانات دموكراتيك،سوي ديگر  و فلـسفي  براي طرح مباحث سياسـي، اجتمـاعي

از معدود روشنفكران ايراني بـود كـه ايـن خطـاي بـزرگ»زاده آخوند«.دگرد ميان ايرانيان برمي

و در نوشت  گوشـزد كـرد كـه»خـان ملكـم«و»مستـشارالدوله«ي خود بـههاهتاريخي را فهميد

 كـرد زمـين اجـراسه را در مـشرق ان با كمك احكام شريعت قـوانين كونستتـسيون فرانـتومين

.)38-1387:48 آجوداني،(

وهاموآشفتگي مفه  در حوزة انديشة سياسي سبب شد بعـدها اخـتلاف ميـان روشـنفكران

و هرج و روشنفكران با مشاهدة آشفتگي  در اواخـر دهـة،ومرج موجـود روحانيان فزوني گيرد

در، يافتن ايـن راه، نگاه آنهااز. جو كنندوش راهي ديگر براي نوسازي ايران جست 1280  تنهـا

آن بودنعناصري از ايراني و اسلام در .اند نداشته حضوريو تجدد نهفته بود كه روحانيان

اب و تجـدد بـودن ديدگاه روشنفكران مبتني بر نوسازي ايران با اتكاي به ايراني،ين ترتيبه

و. سبب جدايي روزافزون مذهب از سياست شد از، ظهور رضاشاهپيدر همين ديدگاه  بعضي

و  اين دستاورد را نتيجة انديـشه آنهاو كردخود نگران هاياختيارروحانيان را از كاهش قدرت

و،اين ذهنيت تاريخي.و عمل روشنفكران در آن دهه دانستند  در دورة معاصر نيز تداوم يافـت

كـ،ين سببهمهب در،روشـنفكرانه در تفكر تاريخي روحانيـان ايـن خـاطرة تلـخ وجـود دارد

.را كنار زدند يانروحانمشروطه

و 1290خصوص از دهةبه،گرايي پس از مشروطه كيد بر عرفيأت،رفتههم روي ش بـه بعـد

و جهـان نمـادين اسـلام را افـزون سـيسأت. كـرد مخالفت روحانيان با آن، گسست ميان تجدد

مهاهمدرس به هايهسسؤو پ مثابة تمدني جديد يش از ايـن مـسئوليت ادارة آن بـا مراكزي كه تا

ت  و و همچنين ظهور رضاشاه ي هـاتگذاشـتن روحانيـان از مـسئولي كيد او بـر كنـارأعلما بود

رضاشـاه سـبب شـد گسـست هاي اقداممجموعة. اجتماعي، نگراني وسيعي در آنها پديد آورد

و متجـددان در ايـران فزونـي گيـرد  گ؛ميان حاملان اسلام شـيعي سـست بـه نقطـة آغـاز ايـن

و آشفتگهايدرگير و اجتماعي عصر مشروطه برميهايي زباني .گرددي سياسي

و هـايثبـات قبيل عدم نوسازي ايران، بـياز،پس از مشروطه هاي اتفاقمجموعة ي سياسـي

و امنيت در ايران، ظهور جنب و نبود نظم و خطـري جداييهاشاقتصادي طلب در چنـد اسـتان

و بـي هايهمداخلتجزية ايران،  و روسـيه و خارجي انگليس و تـنش زبـاني كفـايتي احمدشـاه

و شرع سببعفكري بين طرفداران  و نوسازي در صـدر قرارگيريرف ايجاد حكومت مركزي
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منظـور بـه از روشـنفكران ايرانـياي عدهدر هنگامة اين دورة فترت،.شدي سياسيهاتخواس

.ورزيدنديي مبادرتهاه انديش به توليدترين اهداف مشروطه، تحقق بخشي از مهم

روشـنفكران متجـدد پـس از تجربـة بيـشتريي زاده شـد كـههاهو انديشهاهپهلوي از نوشت

و  و اختلاف ميان شرع و بايد رف دريافتند كار نوسازي ايرانعمشروطيت به شـرع بدون توجه

و  پيبا توسل به زور صورت گيرد و شهـسواري بودنـد كـه بـه در  بـه همـة ناگـه ظهـور كنـد

و تجـددهاش تلا با وجود. پايان دهدهاتمصيب  ايـن،ي رضاشاه در همسوسازي ايران باسـتان

 بلكه ظهـور؛كند شيعي تهي-همسوسازي نتوانست ذهنيت ايرانيان را از جهان نمادين اسلامي

طي ده و مخالفان مذهبي  به بعد در ايران در اعتراض عليه رژيم پهلـويش1340ةروشنفكران

ب و امام حسين هرهبا ،هـاي مـذهبيو آيين)ع( گيري از عناصري نمادين نظير شهادت، فداكاري

و تداوم ذهنيت نمادين ايرانيان حكايت مي و اسلام .كرد از همسويي مجدد ميان جهان باستان

 نتيجه
و اسلام، استمراري تـاريخي را تأثير هويت ايراني تحت،طي چندين سده  دنياي نمادين باستان

در.ه استر همسويي اين دو جهان تجربه كردد به ايـران و سـدة پس از ورود تجدد نـوزدهم

و برساختن دنياي نمادين جديـدي بـا تركيـب  بنـدي تلاش روشنفكران ايراني براي ترقي ايران

و باستاني، هويت ايراني با تغييرات محسوسي مواجه شـد  و هـايظهـور پهلـو. نمادهاي تجدد

و خوانشي جديد از بع و تركيب آن با تجدد نيز گسست ميان هويت ضي نمادهاي عصر باستان

.دكرذهنيت ايراني را تقويت

و اسـلام، آمده ميان رويارويي پيش در پي از جهان تجدد متجـددان ايرانـي درابتـدا برخـي

ي هـاشواكـنه،يي در تلفيق جهان تجدد با اسلام صورت دادند كه راه بـه جـايي نبـردهاشتلا

پي اختلاف. را برانگيختند متفاوتي طلبانش ميان مشروطه1280آمده از اواخر دهة هاي پيش در

سازي جهـان نمـادين خواهان، بسياري از روشنفكران ايراني با انتخاب الگوي همسوو مشروعه 

به اهداف مشروطه در پيش گرفتند  و تجدد، راهي جديد براي رسيدن اين راه دو پيامـد. باستان

پ متفاوت  از تجدد،نخست:ي داشت در گرايـي فزاينـده در عـصر پهلـوي بـا خوانـشي جديـد

و تجدد همسو از تجدد دوم،و؛سازي جهان باستان ستيزي در عصر انقلاب اسلامي كه بخـشي

و ذهنيت نمادين ايراني را برانگيخت-عناصر باستاني را با عناصر اسلامي . شيعي پيوند زد

ن،از نظر ما و اسلام رابطه رابطة ميان دنياي و ناموزون بوده مادين تجدد و است اي ناميمون

لحـاظ وقتـي بـه. اسـت كـاري بـسيار دشـوار،برقراري تناسب ميان اين دو اگر ناممكن نباشد

 چگونـهه اسـت، بسياري از عناصر نمادين باستان در عصر اسـلام شـيعي تـداوم يافتـ،تاريخي

ب،ان بدون نوزايشي دينيتو مي ا جهان اسلام پيوند زد؟ جهان تجدد را
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و مـشترك ميـان جهـان درون،آنچنان كه گفته شد ماية ذهنيت ايرانيـان از عناصـر نمـادين

و باستاني  و به تأثيرنمادين اسلامي .ي نمادين برخوردار استهاي از ويژگ،همين سبب پذيرفته

 نـزد ايرانيـان شـيعي در عـصر اسـلامي در قـالبي، بسياري از نمادهاي ايران باستان،بر اين مبنا

شد. استمرار يافتند سبب همسويي تاريخي ميـانبه،هرچند تجدد سبب گسست در اين ذهنيت

و اسلام . ويژگي نمادين ذهن ايراني تداوم داشته است،جهان باستان
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